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گــروه حــوادث/ زن جــوان که با وعــده ازدواج بــه یک پیرمرد از وی ســرقت 
کرده بود، از ســوی پلیس دستگیر شد. ســرهنگ هادی افراسیابی، فرمانده 
انتظامــی شهرســتان تفــرش در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت: در پی 
گزارشی مبنی بر سرقت از مردی سالخورده در یکی از محله های شهرستان، 
بررســی موضوع از ســوی پلیس آغاز و  در تحقیقات انجام شــده، مشخص 
شد که خانمی با وعده ازدواج به صاحبخانه اش که مردی سالخورده بوده، 
ارتباط صمیمی با وی برقرار کرده و با این شیوه اموال پیرمرد را سرقت کرده 
اســت که با پیگیری های انجام شــده از ســوی پلیس، زن ســارق شناسایی و 
دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به یگان انتظامی منتقل شد و با توجه به 
اســناد و مدارک به دست آمده به جرم خود اعتراف کرد. فرمانده انتظامی 
شهرســتان تفرش در پایان خاطر نشــان کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده 

برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

گروه حوادث/ مأموران قلابی که با معرفی خود به عنوان 
پلیــس جرایم اقتصادی به ســراغ صرافی هــا رفته و به 
اتهــام قاچــاق ارز، دلارهــای آنهــا را ســرقت می کردند، 

بازداشت شدند.
اواخــر  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه  
اردیبهشــت چهار مــرد جوان، وارد یکــی از صرافی های 
خیابان فردوســی شــدند. آنها با معرفی خــود به عنوان 
پلیس امنیت اقتصــادی، ادعا کردند که به آنها گزارش 

شده در این صرافی قاچاق دلار می شود.
مرد صراف که تعجب کرده و منکر این اتهام بود به 
تصور اینکــه آنها مأمور قانون هســتند، با آنها همکاری 
کرده و دلارهایش را با مدارک مربوطه در اختیار مردان 
جوان قــرار داد اما مأموران مدعی بودند که باید دلارها 
را که ارزش میلیاردی داشت با خود ببرند و مرد صراف 
هم برای پیگیری کار به پلیس جرایم اقتصادی مراجعه 
کند. وقتی مرد صراف به پلیس جرایم اقتصادی رفت و 
درخواست تحویل دلارهایش را داشت، تازه متوجه شد 

قربانی مأموران قلابی شده است.
بدیــن ترتیب مرد صــراف برای ســرقت دلارهایش 

از ســوی مأموران قلابی اعلام شــکایت کرد. با شــکایت 
مرد میانســال، تحقیقات به دستور بازپرس شعبه دوم 
دادســرای ویژه سرقت آغاز شــد. در حالی که کارآگاهان 
وارد عمــل شــده و بررســی ها برای دســتگیری مأموران 
قلابی ادامه داشــت، کارآگاهان پلیس با چهار شــکایت 
مشابه دیگر مواجه شدند. در تمامی سرقت ها، مأموران 
قلابی با ادعــای قاچاق دلار، از صرافی ها ســرقت کرده 
بودند. با احتمال ســریالی بودن ســرقت ها، مأموران به 
بازبینــی دوربین هــای مداربســته صرافی هــا پرداخته و 
تصاویری که از دوربین ها به دســت آمد نیز این موضوع 

را تأیید می کرد.
آخریــن مالباختــه بــه مأمــوران گفت: مــن به پیک 
موتوری صرافی مشــکوک هستم. پسر جوانی که مدتی 
اســت برایــم دلار مــی آورد. روزی که مردان ســارق وارد 
مغازه ام شــدند، چند دقیقه قبلش پیک موتوری برایم 

دلار آورد و بعد از رفتن او، سارقان وارد شدند.
ë دستگیری پسر موتورسوار

با اطلاعاتی کــه مرد صراف در اختیــار مأموران قرار 
داد، بلافاصلــه آنها وارد عمل شــده و پســر موتورســوار 

را دســتگیر کردنــد. او ابتــدا مدعــی بــود کــه از ماجــرای 
سرقت ها بی خبر اســت. اما زمانی که با مدارک پلیسی 
مواجــه شــد بــه ناچار لب بــه اعتراف گشــود و گفــت: از 
طریــق یکــی از دوســتانم به نــام بهزاد با ســارقان آشــنا 
شــدم. ســارقان به دنبال پیک موتوری صرافی ها بودند 
تــا از طریق آنها متوجه شــوند که چه زمانــی صرافی ها 
دلارهایشــان را دریافــت می کننــد. آنهــا پیشــنهاد 500 
میلیون تومان به من دادند تا فقط بگویم چه زمانی در 
صرافی ارز وجود دارد. اما وقتی سرقت ها تمام شد، آنها 
فقط به من 10 میلیون تومان پول دادند و تهدید کردند 

که اگر بیشتر بخواهم برایم پاپوش درست می کنند.
بــا اطلاعاتی که پیک صرافــی در اختیار تیم تحقیق 
قــرار داد، مأمــوران موفــق شــدند هویــت چهــار مأمور 
قلابــی را شناســایی و آنهــا را در عملیاتی ویژه دســتگیر 
کنند. در بررسی حساب بانکی یکی از سارقان، مأموران 
متوجه شدند که ســرکرده باند گردش مالی 18 میلیارد 
تومانی داشته است. به دستور بازپرس علیرضا بهشتی 
متهمــان در اختیــار کارآگاهــان پلیس قرار داده شــده و 

تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

گــروه حــوادث/ به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
روز چهاردهــم فروردیــن مــردی با مراجعه بــه کلانتری 
11۴ غیاثــی از ســرقت خانه اش خبر داد و گفت: ســاعت 
۷ صبــح پنجــم فروردین بــرای مســافرت از خانه خارج 
شــدیم و ســاعت 11 شــب چهاردهــم فروردیــن وقتی به 
خانه برگشــتیم، متوجه شدیم ســارق یا سارقان از طریق 
باز کــردن در پشــت بــام و تخریب قفل وارد خانه شــده و 
با پیــدا کردن کلید گاوصنــدوق اقدام به ســرقت مقادیر 
زیــادی طــلا و نقــره بــه ارزش تقریبــی ۳ میلیــارد ریــال 

کرده اند.
سرهنگ کارآگاه »علی کنجوریان« رئیس پایگاه ششم 
پلیــس آگاهی در تشــریح خبر گفت: با شــروع تحقیقات 

مشــخص شد تنها راه ورود به خانه شاکی از طریق پشت 
بام همســایه مجاور ایشــان اســت. یافته هــای کارآگاهان 
حکایت از آن داشت سارقان با اطلاع از موقعیت فیزیکی 
و مکانی خانه شــاکی دســت به ســرقت زده اند. بنابراین 
بــا تحقیقــات میدانــی نامحســوس ردپای دختــر معتاد 
همسایه خانه مجاور به نام مرجان و همسر صیغه ای او 
به نام اســماعیل در این ســرقت به دســت آمد.  با توجه 
به تکمیل تحقیقات، مســتندات، شواهد و قراین موجود 
و شناســایی هویت سارقان سوم اردیبهشت اسماعیل در 
حالی که با موتورسیکلت در منطقه خاوران در حال تردد 
بود شناسایی، دستگیر و در بازرسی بدنی از وی مقادیری 
طلا، فاکتور و مدارک هویتی کشف، ضبط و موتورسیکلت 

بــه پارکینــگ و متهم برای ســیر مراحل قانونــی و انجام 
تحقیقات به پایگاه منتقل شد.

وی در بازجویی هــا بــه ســرقت بــا همدســتی مرجان 
اعتــراف کــرد و گفــت مقــداری از طلاهــا را فروختــه و 
صــرف هزینه هــای مســافرت بــه کیــش و رزرو هتــل و 
اجــاره خودروهــای لوکــس خارجــی و خرید البســه کرده 
و نقره جــات مســروقه را به شــخص دیگــری که صاحب 
مغــازه نقره فروشــی واقــع در میدان خراســان به فروش 
رســانده و مبلغ ۵0 میلیون ریال از ایشان وجه نقد و نقره 
دریافــت کــرده اســت. بدین ترتیب روز نهم اردیبهشــت 
مــاه مرجان نیز در بلوار ابوذر دســتگیر شــد با شناســایی 

مخفیگاه مالخران هر دو نفر آنها دستگیر شدند.

گــروه حــوادث/ آتش در ســاختمان محل نگهــداری الکل و کپســول های اکســیژن در 
منطقــه کوی عامری اهواز پس از هفت ســاعت در حالی با تلاش آتش نشــانان مهار 

شد که 12 امدادگر مصدوم شدند.
ابراهیم قنبری، رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز درباره 
جزئیات این حادثه به ایرنا گفت: روز پنجشنبه خبر رسید که یک ساختمان ویلایی به 
وسعت 500 متر که محل انبار تجهیزات پزشکی از جمله الکل، کپسول های اکسیژن 
و پنبه بوده، دچار حریق شده است؛ بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. 
باتوجه به وجود مواد شــیمیایی و الکل در این انبار و گســتردگی آتش ســوزی می توان 
گفت یکی از ســنگین ترین حریق ها از ابتدای ســال تاکنون بوده که بیش از 100 نیرو به 
همراه 20 دســتگاه خودروی آتش نشانی سبک و سنگین در محل برای اطفای حریق 

و ایمن سازی تلاش کردند.
پــس از شــروع عملیات خنــک کردن آتش با اســتفاده از کــف ۳ درصد نتیجــه داد و 
شــعله های آتــش فروکش کــرد اما در ایــن عملیات ســنگین 12 آتش نشــان به دلیل 
گستردگی آتش سوزی مصدوم شدند که ۹ نفر به بیمارستان منتقل و سه آتش نشان 

دیگر در محل درمان شدند اما حال سه نفر از مصدومان حاد است.
گفته می شود این انبار یک منزل مسکونی قدیمی بوده که به صورت غیرمجاز به انبار 

الکل تبدیل شده و هنوز دلیل اصلی این آتش سوزی اعلام نشده است.

 مرگ مرموز مهندس شیمی
به خاطر یک لیوان آب 

گــروه حــوادث/ زن جــوان کــه متهم اســت به خاطــر آب خوردن 
شوهرش او را کشته بزودی در دادگاه کیفری محاکمه خواهد شد.

به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، حدود یک ســال قبل خبر 
قتــل یک مهنــدس جوان به پلیس گزارش شــد. وقتــی مأموران 
بــه خانه ایــن مــرد رفتند کنار جســد ایــن مهندس بــدن خونین 
و نیمــه جان همســرش مهرنــوش را نیز پیــدا کردنــد. از آنجا که 
دختــر کوچک ایــن زوج نیز در خانــه بود بلافاصلــه مهرنوش به 
بیمارســتان و جســد شــوهرش کامبیز به پزشــکی قانونی منتقل 
شــد. در حالــی که ماجــرای قتــل کامبیــز در هالــه ای از ابهام بود 
مهرنوش به هوش آمد و گفت: شــوهرم می خواســت مرا بکشــد 
وقتــی مرا بــا چاقو زد خودزنی کــرد. اما خانــواده کامبیز این ادعا 
را رد کردند و مدعی شــدند پسرشــان به دســت همسرش به قتل 
رسیده است.با این ادعا تحقیقات پلیس وارد مرحله تازه ای شد.

 زن جوان پس از بهبودی در بازجویی ها گفت: همسرم مشکلات 
روحــی و روانی داشــت و به همین خاطر همیشــه بــا هم اختلاف 
داشــتیم. به تازگــی صاحــب یک دختر شــده بودیم اما همســرم 
خشــن تر و عصبی تــر شــده بــود شــب حادثــه دختــرم از من آب 
خواســت من هم ســریع برایــش آب آوردم امــا کامبیز هم گفت 
آب می خواهــد و گفــت لیــوان آب را بــه مــن بده گفتــم این بچه 
تشــنه اســت بعد هم چون کوچک اســت تحمل ندارد بگذار اول 
بــه او آب بدهــم بعــد برای تــو هم آب مــی آورم. اما همســرم با 
اعتــراض  شــروع بــه داد و فریــاد کــرد و گفت  همیشــه دخترم را 
بــه او ترجیــح داده ام. من گفتــم بچه در اولویت اســت بعد هم 
عصبانی شــدم و گفتم اصلًا اگر خیلی تشنه هستی خودت برو از 
یخچال آب بردار، همین موضوع باعث درگیری ما شد.همسرم 
به آشــپزخانه رفــت اما چاقو برداشــت تا مرا بزند بــه زورچاقو را 
از او گرفتــم. امــا او چند ضربــه چاقو به من زد که بیهوش شــدم 
و وقتی در بیمارســتان به هوش آمدم متوجه شــدم همســرم به 

خاطر خودزنی جان سپرده است.
 وقتی پزشــکی قانونی در گزارشــی اعلام کــرد بعضی از ضربه ها 
ناشــی از خودزنــی بــوده اســت فرضیــه خودکشــی قــوت گرفــت 
امــا با اعتــراض خانواده کامبیز مبنی بر قتل پسرشــان به دســت 

مهرنوش تحقیقات از سر گرفته شد.
 خواهــر مهرنــوش در تحقیقات گفــت: شــوهرخواهرم مهندس 
شــیمی و یــک نخبــه بود امــا توهم داشــت. آنهــا یکبــار وقتی که 
دخترشــان دوســاله بود از هم جــدا شــدند و دادگاه حکم داد که 
بچــه با مــادرش بماند امــا کامبیز آنقــدر التماس کرد تــا دوباره 
آشــتی کردند و مهرنوش هم گفت دخترشــان به پدرش وابســته 
اســت و نمی خواهــد بچــه اش آســیب ببینــد. امــا باز هــم با هم 

اختلاف داشتند تا این اتفاق رخ داد.
بدیــن ترتیب پرونده مرگ مرموز مهندس جوان با در خواســت 
قصــاص خانواده کامبیز برای عروسشــان با صدور کیفرخواســت 

برای زن جوان به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

سارق خانه همسایه آشنا بود

مهار آ تش در انبار الکل و اکسیژن اهواز

نقشه زن معتاد برای دزدی از پیرمرد

 از صرافی ها
با همدستی پیک موتوری

سرقت میلیاردی


